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  يونس نگاه

 اھای پوي نوروز و سنت

 
ای از ما چنان حسی دارند که گويا پس  عده. يم و تفريح کنيمئ نوروز دوست داريم شعر دکلمه کنيم، قصه بگوۀدر آستان

نشيند و  گر کنار می در چنين حال، عقل حساب. شوند گی خود نزديک میھای زند ترين  سال دوری، به نازنين از يک

ھا  يد سربازی که پارسال از ترس انتقام طالب قاچاقی گريخته و ماهتصور کن. کشد عواطف از تمام حجرات آدم زبانه می

سر برده است، اگر امروز احساس کند که فردا ھمسرش  ھای مشھد يا پيشاور با کار شاقه و ترس پوليس به  در حاشيه

که در ماه آگست آيد، آيا او چه حال خواھد داشت؟ آن کارگری  از کابل می کشيده، اما خندان و اميدوار تکيده و رنج

ا او را از ترس طالب و رنج ای شد ت ی کابل رھا کرده سوار طيارهئ تاکسی خود را در ايستگاه ميدان ھوا٢٠٢١
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ای از دنيا افتاده که نه زبانش  ی کشيده عاقبت به گوشهئھای قطر دوری و تنھا ھا در کمپ گی دور کند و آنگاه ماهگرسن

وھوايش آشنا است، اگر او خبر شود که فردا پدر و مادرش، برادر و خواھرش،  ه با آبفھمد، نه با طعم غذايش و ن را می

ای که  پيوندند، چه حال خواھد داشت؟ شايد احساساتی شود، ولی به احتمال زياد از فابريکه يا زن و فرزندش به او می

او با وضعيت اقتصادی که . انه بخواندتازه در آن کار يافته، رخصتی نخواھد گرفت تا بنشيند و برای آمدن عزيزانش تر

وضعيت عمومی . تر انجام دھد ی مناسبئدھد که بيشتر بتپد و نان و آب بيشتر تھيه کند تا پذيرا ًدارد، احتمالا ترجيح می

ھای بھاری نياز داريم تا به سرنوشت مشترک خود بينديشيم، به درک  حتا در روزھای نوروز و ميله. ما نيز چنين است

 جای شريک کردن شعرھای  رو به از اين . يمئرفت بجو ا و مشترکات فرھنگی خود بينديشيم و راھی برای بيرونھ سنت

 شنيدن و از گل و بلبل گفتن دارم، از رابطه ما با نوروز و  که بسيار ميل ترانه زيبا و تمجيدھای ادبی، امروز نيز با آن

 .نويسم نقش آن در جامعه می

ھنوز غرور . تر از امروز بود  حال نزديک تر و در عين يخن به است که انسان با طبيعت دستنوروز يادگار زمانی 

. واسش را از محيط نکنده بودحھا  ھا و دود فابريکه غرش ماشين. ھا را کور نکرده بود پيروزی بر طبيعت چشم آدم

بردند و  ، از سرما و گرمايش حساب میآمدند ھيجان می ھا از خشم طبيعت ھراس داشتند، از مھرش به  زمانی که انسان

خوانی، به  تکانی، سبزه روياندن، ترانه زدن، خانه دادن و کفچه  جوش پريدن از آتش، سمنک. کوشيدند به رضايتش می

ی ئ کلان مراسم، باورھا و رفتارھاۀزدن، اجزای منظوم ميوه پھن کردن و دايره   ھفتۀزارھا رفتن، سفر ھا و چمن تپه

 آن ۀرفتار دورانديشانه با آب، خاک، ھوا و نبات ھست. زيستی با محيط به ميراث مانده است ھای ھم دوراناست که از 

جا آتش جايگاه ويژه  آن. ی از آن رفتار در روستاھای زمان کودکی ما وجود داشتئھا نشانه. ساخت منظومه را می

ضای حاجت نزديک و يا درون آب کاری زشت است و گفتند ق شد، از جمله می داشت، با آب به احتياط بسيار رفتار می

خاک را عزيز . خورد چشم نمی جا به  بينيم، در آن ی که در کنار دريای کابل امروز میئھا صحنه. بسيار گناه دارد

شد و تا زمانی که  ھا چون موجودات زايد رفتار نمی با حشرات و پرنده. دانستند کننده می داشتند و حتا آن را پاک می

ھا  شد، خانم ای وارد می حتا مار، اگر به کلبه. زدند شان نمی ۀديدند، دست به کشتار و نابودی عامدان ھا نمی طری از آنخ

شد  کنی بته و نبات تقبيح می ريشه. که آسيبش زنند، از خانه بيرون کنند آن کوشيدند با ريختن شير و ترفندھای ديگر بی می

افتاد که کسی درخت سرسبز اھلی يا  ندرت اتفاق میب. شد بز رفتاری ناپسند پنداشته میھای س ھا و شاخه و سوختاندن بوته

کردند و به چشم انسان نادان و مجرم  زد، ديگران او را نکوھش می اگر يکی دست به اين کار می. کوھی را اره کند

ھا خود را علت وجودی جھان و حاکم  دميدند و آئپا گان را با دقت می بزرگان حرکات آفتاب، مھتاب و ستار. ديدند می

ی به تپيدن ئھا و دميدن روشنا ذان خروسأکار جوھر مرد و زن بود و ھمه با . ديدند طبيعت نه، بلکه بخشی از آن می

ای بود  ھای ديرينه و بسيار آزموده جامعه صاحب سنت. بوسيدند شرميد و نان را می  دستانش نمیۀکسی از آبل. شدند می

ھای مردم  گی بدون تبليغ و توجيه در لحظه تراشيدند و مثل خود زند ينی، قومی، نژادی و محلی برايش نمیکه آدرس د

 .جريان داشت

ھای  ِھای سمنتی، زير پکه و ايرکنديشن، دور از خاک و آب و باد و عرق کار، چون مرغ امروز آنانی که در قفس

گردانند، ادارات و دفاتری را که برای دولت مدرن ساخته شده  یفون م شمارند و آی اند، دالر می ماشينی تربيت شده

ھای مدرن با نقاب دين و سنت به  دار و راکت رفته و مسلح با ماشين ھای پيش  و تانکتصاحب کرده و سوار بر موترھا

رچه جامعه را با آنان با ھ. اند ھای مدرنيته  مردم نيستند، بلکه فضلهۀھای پسنديد روند، مدافعان سنت جنگ نوروز می

کوشند جامعه  آنان می. سازد، سر دشمنی دارند دھد و برای فردا آماده می کند، امروزش را معنا می اش وصل می گذشته

ھای عصری لازم برای  ھای فرھنگی، آثار باستانی و نھادھا و مھارت ھای مردمی، داشته ھای ملی، سنت را از ارزش
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نشينی، دوری جستن از  سنت برقع، خانه. زير و مطيع ريشه، سربه ای بسازند بی دم گلهگی آبرومند تھی کنند و از مرزند

ای برای  سنت چون رشته. طلبی و نفرت از شادی نيست تفريح، سکوت در برابر ظلم، اطاعت کورکورانه، شھادت

ماند و گاھی کھنه  طاف میگاھی اين رشته نياز به شستن دارد، زمانی از انع. دھی و حفظ انسجام جامعه لازم است شکل

. شود ی و نوسازی تضمين میئاش با پويا  اجتماعی ديگر پايداریۀ رو سنت چون ھر پديد از اين. گسلد شده از ھم می

ھا بايد  که آدم توان آموخت، از جمله اين از نوروز بسيار می. ھای پويا و پايدار است گارترين سنت نوروز يکی از ماند

ی را که ئھا که از خود بيگانه گردند و رشته آن گی از سر گيرند، بیانه بتکانند، نو شوند و زندچون طبيعت ھر سال خ

 .دھد کنار بگذارند شان را پيوند می ديروز و امروز و فردای

گذاری برای انکشاف صنايع و  در افغانستان دموکراتيک فردا، اميدواريم ھمزمان با حمايت آموزش و تحقيق، سرمايه

ھای فرھنگی توجه  ھای پويا و داشته و تجھيز جامعه با ابزار رقابت و کار عصری، به پالودن و گردگيری سنتخدمات 

زنان و . وحش و نباتات از سر گرفته شود گزاری به خاک و احترام به حيات  ی با آتش، ارجئدوستی با آب، آشنا. شود

راه افتد تا  وند و حشر عمومی برای بازسازی مادی و معنوی به اند، رھا ش ھای مدرنيته بافته ی که فضلهئمردان از بندھا

گی را جھنم  چراغی زند آبی و بی ھا نباشد، بی  ما تخليه فاضلاب و پر کردن شکم دردسر اصلی آدمۀديگر در جامع

 .ندگل و گياه محيط را زندان نک ھای بی بست و جاده ھای بن ھا را نگيرد و کوچه نسازد، دود و خاک جان آدم

ھا با طبيعت  به اميد فردای پر از بھار و شادی و به ياد روزگاری که رفتار آدم! ترانه کی شود راستی بھار بیب

 :تر بود، چند بيت از شعر معروف فرخی سيستانی را بخوانيم دورانديشانه

 ررنگ اندر سر آرد کوھسا  فتـِان ھـيـرنـپ     رد نيگلون بر روی پوشد مرغزاـرنـچون پ

 رشما بيد را چون پر طوطی برگ رويد بی     سقيا مشک زايد بی ناف آھوخاک را چون 

 راـھــوی بــا بــرمــال و خــمــاد شـذا بـبـح     دار آورد باـھـوی بـب بـش  مـيـت نـدوش وق

 راـنـاده دارد در کــان سـتـبـعـی لـئوـاغ گـب     ندر آستيـوده دارد انـکِ سـشـی مئوـگ ادــب

 راوـوشــدر گـوی لالا دارد انـولـرن لـتـسـن     هرسلـدر مـی دارد انـشـدخـل بـعـوان لـارغ

***** 

   

  


